
 خوانیداستان پرده

ن زماندر جست  وجوی ماشی 

 محمدعرفان عسگری

 

جا های جام جهانی فوتبال دارد اینکرد بازیدانست خیال میها بالا گرفته بود. هر کس نمیسروصدای بچه

، شود. برگزار می ی ه.ایلیا، یکی از ستاره ؛کردیک نفر بود که مثل همیشه بازی نمیدر این بی 
ّ
 های فوتبال محل

ی بودند که در راه برگشت به خانه ه بود.تمام شد بازی حسی  خوای به او گفت: »نمی ،رفیق صمیمی ایلیا ،امی 
ً
 چی شده؟ فکر کردی نفهمیدم این چند روز اصلا

ی
؟« بکی  دل و دماغ بازی کردن نداشتی

؟خودت چی فکر می_   کتی

ی مهم فکر می_  !به نظرم داری به یه چی   کتی

های دلش را به یک نفر بگوید، با ذوق و کرد حرفشماری میشان رسیدند. ایلیا که لحظهبه پارک سر کوچه

! تا تو بری توی پارک بشیتی و از شنیدن صدای گنجشک ی، منم دو تا شوق گفت: »گل گفتی ها لذت بیر

 مزه گرفتم تا با هم صحبت کنیم.«بستتی خوش

هانی فکر میشوند، فکرهایشان هم بزرگانه میها بزرگ میبچهوقتی 
ی کرد که برایش شود. ایلیا داشت به چی 

 شد.شاید داشت بزرگ می .جدید بود

ی_  حسی  ی ذهنت رو مشغول نکرد؟ ،رفتیمایام فاطمیه که با هم روضه می یامسال تو !امی  ی  چی 

 شه!خسته نمی ،گفتآمد میاین فکر بودم اون آقائه که دم در خوش یهمش تو !راستش چرا_ 

ی مهمه.« ،زیر خنده و گفت: »نه پروفسورزد ایلیا   منظورم یه چی 

ی نبود. نه دیگه،_  ی  چی 

، من امسال وقتی روضه_  ی ت دکردم که ماجرای شهاشنیدم، به این فکر میها رو میببی  ت حضی

کنه. فکرش رو کننده است که حتی دل سنگ رو هم آب میقدر سوزناک و ناراحتعلیها( اوناللهزهرا)سلام

یصفت میشه و اوناسی  چهل مرد گرگبانوی هجده ساله  هیبکن، وقتی  این بانو رو با غلاف  ،ها به قصد کشیی

تنها دخیی  ،کنم که این بانوزنند، چه بلانی سرش میاد. وقتی هم به این فکر میتازیانه و لگد می و شمشی 

مون ت محمد)صلی ،پیامیر و آله( و مهربونعلیهاللهحضی
ً
م!نمی ترین مادر دنیا بوده، دیگه اصلا  تونم آروم بگی 



ی از شنیدن حرف حسی  امی 
ً
شد و حواسش نبود که بستتی داشت آب می های ایلیا خشکش زده بود. اصلا

ت زهرا)سلامقطره روی لباسش میقطره دفعه  اما این ؛علیها( خیر داشتاللهریخت. او از ماجرای شهادت حضی

 .کردمیبا همیشه فرق برایش شنید، که آن را از دوستش می

من توی مدینه  ،کاش اون موقعکنم که ایها دارم به این فکر میاین روز» :هایش ادامه دادایلیا به حرف 

)علیهما ی المومنی  ت زهرا و امی  ها خیلی کردم. اوندفاع می شوندر مقابل دشمنان السلام( بودم و از حضی

 «.تنها بودند

 

ی فوتبال بروند ،فردای آن روز ی تا با هم به زمی  حسی  ی آمد ؛ایلیا رفت دنبال امی  ی پایی  حسی   ،اما وقتی امی 

 ایلیا با تعجب گفت: »ئِه، پس چرا لباس و کفش فوتبالت رو نپوشیدی؟«

 فوتبال کیلو چنده! بیا بریم کارت دارم._ 

 ی درخت تنومندی نشستند.با سرعت به پارک دیروزی رفتند و زیر سایه

؟ !ایلیا_   یادته دیروز چی گفتی

ها گفتم_  ی  .دیروز خیلی چی 

ی پوزخند زد و گفت: »بامزه حسی  هات گفتی ای کاش ما آخر حرف ،کنم. دیروزدارم جدی صحبت می !امی 

ت زهراهم مدینه بودیم و نمی ی و حضی المومنی   قدر تنها بمونند.«اون السلام( )علیهماگذاشتیم امی 

 ،خب آره_ 
ً
 که نیستیم. ولی فعلا

ی حسی  ون آورد و گفت: »ولی می ،از پاکتی که در دستش داشت ،امی   «.تونیم باشیمیک کتاب قدیمی بی 

ی بگویدنزدیک بود به جلد کتاب خورد، ایلیا وقتی چشم  ی اما زبانش بند  ،از تعجب شاخ دربیاورد. خواست چی 

ی زماندر جست»آمده بود. روی جلد کتاب نوشته بود   .«وجوی ماشی 

رسید، انجام دادند تا در زمان سفر کنند، شان میها هر کاری که به ذهندر این مدت، آن گذشت. یک هفته

ها خیلی امیدوار بودند که بالاخره شان را امتحان کنند. آنخواستند آخرین ایدهفایده بود. حالا میاما نر

 موفق بشوند.

مردی   هاقول داده بود که به آن . اوای قدیمی و عجیب و غریب داشتپیدا کرده بودند که کتابخانهرا پی 

 کمک کند تا در زمان سفر کنند.



ی حسی  ی زمان از خواب  ، صبح روز جمعه،ایلیا و امی  ی ماشی 
به  ،و با سرعت تمامشدند  بیداردر آرزوی یافیی

مرد خانهبکتا  رفتند.ی پی 

مرد را دیدند که با درهای پیچاز پله ی رفتند و پی   ،و منظم سر و وضعی مرتبپیچ و ترسناک کتابخانه پایی 

 راهنمانی کرد که دیوارهای آن. پیرمرد آناستمنتظرشان ایستاده 
ی
های هانی از دورهبا عکس ،ها را به اتاق

ی
وع به صحبت کرد. اش پر شده بود.مختلف زندگ مرد سرر  پی 

های زندگیمه. من قول داده بودم که یادآور تمام سال ،جا برای مناین .به اتاق مخصوص من خوش اومدید_ 

 در زمان راهنمانی کنم. حالا وقتش رسیدهشما رو برای سفری شگفت
ی  .انگی 

ی لحظه حسی   شود.بکردند تا سفر در زمان آغاز شماری میایلیا و امی 

مرد ادامه داد سن»من هم وقتی هم :پی 
ً
مثل  وسال شما بودم، خیلی دوست داشتم در زمان سفر کنم. دقیقا

اما  ؛شون دفاع کنمانندر مقابل دشم ،مونهای خوب و مهربونبرگردم و از امام گذشتهخواستم به می ،شما

ی الا فهمیدم .ی مهم رسیدمبه یک نتیجه ،وجوبعد از کلی پرس ین سفر در زمان، سفر به همی 
 نه!«بهیی

ی حسی  مرد شوچی ،ایلیا و امی  ی الاکه اول فکر کردند پی   ن؟«اش گرفته، گفتند: »یعتی چی سفر به همی 

ی زمان _  زمان  !که ما باید انجام بدیم. دوستان خوبم نچه کارهانی هست فعلییعتی باید ببینیم تو همی 

ت زهرا تونه مقابل دشمنان گرده. دیگه هیچ کس نمیگذشته و دیگه هیچ وقت برنمی علیها(الله)سلامحضی

به ه. دیگه هیچ کس نمیظالم ی اونی تازیانهایشون بایسته تا جلوی ضی های تونه یار تنهانیها رو بگی 

ی باشه المومنی   اما... ؛امی 

ی حسی  ؟«که از شنیدن حرف ،ایلیا و امی  مرد حسانر غصه خوردند، با صدانی نگران گفتند: »اما چی  های پی 

ت زهرا_  ی و حضی المومنی    السلام( )علیهمااگه امی 
ی

ی ما زندگ ی ما نیستند، ولی فرزندشون داره بی  دیگه بی 

هامون رو با او پیوند بزنیم؛ پیوندی که یاوره و منتظره تا ما دلتنها و نر ،های قبلیکنه. او هم مثل اماممی

انتقام  ،همه به یاری او بشتابیم. تازه، او با ظهورش ،همیشه سفت و محکم بمونه تا اینکه هنگام ظهورش

ت زهرا)سلام ه.شون میعلیها( رو از تمام دشمناناللهحضی  گی 

ها بچه ،انگار در تمام این مدت
ً
ت مهدی)علیه ،شان نبود که امام دوازدهم ماحواس اصلا السلام( زنده حضی

مردبا صحبت .باشیم شباید یار و یاور او، هایاست و ما شیعه شان زنده شده بود؛ امید امید در دل ،های پی 

سوالی داشت که تا  هنوز بیت باشند. ایلیایار و مدافع اهل ،توانند در دنیای واقعیها میبه اینکه آن

 .شدخیالش راحت نمی ،پرسیدنمی

 طور میشه او رو یاری کرد؟پس چه ؛ن که امام زمان غایبهآخه الا !آقا_ 



مرد نفس عمیقی کشید و گفت: »دعاهای ما به امام زمان رسه. ما باید همیشه برای ظهور او دعا مون میپی 

باشیم. البته، در کنار دعا باید با انجام کارهای خوب و دوری از  ی ظهورشروز زیبامنتظر  ،کنیم و روز و شب

ت مهدی باشیم.«یار خوب و درست ،هابدی  کاری برای حضی

ی و ایلیا پایشان را از کتابوقتی  حسی  ون گذاشتد، احساس کردند دنیا عوض شدهخانهامی  مرد بی   ،ی پی 

 میشان خوب جمع شده بود که امام زمان)علیهچون حواس
ی

ی ما زندگ  ،بار اینکند. السلام( زنده است و بی 

 .سفر به زمان را خوب فهمیدندها معنای واقعی آن

 

 


